
 

تجرد نفوس گياهي و حيواني در 
آن در برايند اسلامي و  حكمت

  محيط زيست فلسفه
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 چكيده

اين مقاله با روش تحليل عقلي در صدد معرفـي پـارادايم متخـذ از حكمـت اسـلامي      
عـلاوه بـر حيوانـات،     دهـد  ميهاي مقاله نشان  درباره فلسفه محيط زيست است. يافته

حـيط  نباتات نيز از درجات و مراتب تجـرد برخوردارنـد. بـر ايـن اسـاس در فلسـفه م      
آن  زيست اسلامي علاوه بر ارزش ذاتي محيط زيست بايـد از ارزش قدسـي و الهـي   

تعامل انسان با نبات و حيوان را از حد تعامل با ابـژه مـادي بـه تعامـل بـا       ،سخن گفته
ملاحظه كرد. در اين نگرش انسان نـه بـه مثابـه     ،موجودي كه متعلق نفخه الهي است

سـوژه بـر ابـژه دارد،     يو استيلا از نوع استيلا مالك نبات و حيوان است و نه سلطنت
بلكه به مثابه مدير و حافظ حقوق نبات و حيوان بوده و تصرفات او در نبات و حيوان 

. اين نوع نگرش به محيط زيست كه بـا حفـظ   شود ميدر محور عقل و شرع تعريف 
نسـان  در مسير استكمال اشود  ميارزش ذاتي و شرافت وجودي نبات و حيوان اعمال 

بسزايي دارد. بر اين اساس هر نوع تصرف و دخالت عوامـل انسـاني در نبـات و    تأثير 
بـا نگـاه قدسـي بـه محـيط       ،حيوان كه خارج از تدبير و حكم عقل و شرع انجام شود

  زيست منافات دارد.

  نفس نباتي، نفس حيواني، تجرد، فلسفه محيط زيست، حكمت متعاليه. واژگان كليدي:

                                                      
    dr.ghafari.ah@gmail.comدانشيار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.  *
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  مقدمه

هاي گوناگون تحليل و بررسـي كـرد و    در سطوح و لايهتوان  ميحيط زيست را مسئله م

حقوقي و ديني سخن گفت. به نظـر   ،در آن از سطوح فلسفي و نظري تا سطوح اخلاقي

رسد محيط زيست در لايه حقوقي و اخلاقـي بـيش از لايـه فلسـفي مـورد بحـث و        مي

عين حال بحث  در ؛ليد شده استهاي گوناگون تو بررسي قرار گرفته و مقالات و نوشته

ترين مباحثي است كـه در   از جدي از مباني نظري و مابعدالطبيعي محيط زيست همچنان

مبـاني متـافيزيكي محـيط زيسـت      ،گو قرار گرفتهو فلسفه محيط زيست بايد مورد گفت

هـاي كـاربردي و    هاي نظـري در حـوزه   يافتهتأثير استخراج و استنباط شود و پس از آن 

هـاي فلسـفي    گرچه در حـوزه مربـوط بـه بنيـان     .با محيط زيست نشان داده شود تعامل

رابطه انسان با طبيعت و محيط زيست و نيز ارزش ذاتي يا ابـزاري  مسئله محيط زيست 

در تـوان   ميمسئله را  ،طبيعت از مباحثي است كه مورد عنايت متفكران قرار گرفته است

شـود   ميسعي كند،  ميمقاله حاضر آن را بررسي  در اين لايه كه كرد.لايه ديگري تحليل 

كـه   دست يابـد ي گياه و حيوان به اين رهيافت ختبا پارادايمي جديد به تحليل وجودشنا

از  -از درجات تجرد ـ هرچند مراتب بسيار ضـعيف آن  مندي  بهرهگياه و حيوان به دليل 

مصـاديق نفخـه   حد موجود طبيعي و مادي صرف برتـر بـوده و از شـعور و ادراك و از    

. اين پارادايم تعامل انسان با محيط زيست را در لايـه جديـدي مطـرح    ندالهي برخوردار

پذيري و تعامل انسـان در برابـر    مسئوليتتوان  ميكه از اين طريق با نگاه قدسي كند  مي

محيط زيست را از تعامل با موجودي مادي و ابژه فيزيكـي صـرف بـه تعامـل در برابـر      

هـاي   و برتر از طبيعت مادي، ارتقا داد. درواقع در ايـن پـاراديم بحـران   مند  موجود نفس

بلكـه   -زيست محيطي نه تنها از طريق مهندسي محيط زيست ـ كه امروزه متداول است 

و حـل مشـكلات   شود  مياي از محيط زيست انجام  از طريق تحليل ماهيت بخش عمده

از مسئله طرح رسد  ميست. به نظر محيطي در گرو تغيير نگاه انسان به جانداران ا زيست

  اي مشخص نيست. پيشينهاين زاويه معطوف به 
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  حقيقت و چيستي محيط زيست

ها و تعـاريف گونـاگون وجـود دارد. تفـاوت تفسـيرها و       درباره محيط زيست برداشت

هـا پيونـد خـورده اسـت.      هـاي ايـدئولوژيك و پـاراديم    ها و نگـرش  ها به جهانبيني تلقي

بـاره   مسئله نيازمند بسط بيشتري است، اما به برخـي آرا و انظـار درايـن   پرداختن به اين 

  :كنيم مياشاره 

كـه  داننـد   مـي . برخي محيط زيست را مجموعه عوامل فيزيكي، شـيميايي و زنـده   ١

، ١٣٩٦(حجار لبيـب،  گذار هستند تأثيرارگانيسم يا اكوسيستمي قرار داشته و بر آن  بارهدر

نه اكولوژيكي و بيولوژيكي محيط زيست را مد نظـر قـرار   اين تعريف بيشتر زمي .)٢٢ص

در اين تعريف بهتر از اصـطلاح محـيط   » زيست كره«رو شايد اصطلاح  ازاين ؛داده است

معنـادارتر از محـيط   » زيسـت كـره  «از سوي ديگر اصـطلاح   .(ر.ك: همان) زيست باشد

يط زيسـت  هاي ارگانيـك و غيرارگانيـك مح ـ   ارزش يكسان به بخش زيرا ؛زيست است

  .(همان)دهد  مي

 Common(. برخي در معرفي محيط زيست و طبيعت بـر مفهـوم مكـان عمـومي     ٢

Place( طبيعـت وحشـي  «مفهومي محدودتر از  البته طبيعت در اين معنا اند. توجه كرده «

در لغت معناي احاطـه يـا دربـرگفتن را در خـود      »Environment«زيرا  ؛دارد» بيابان«يا 

لـذا   ؛»گيرد آن چيزي است كه ما را در بر مي«به معناي » محيط«رو  اينگنجانده است؛ از

ايـم،   بايد به عنوان زمينه كلي فيزيكي و احساسي كه ما در آن واقـع شـده   محيط زيست

بنابراين بسته به اينكه چـه كسـي هسـتيم و كجـا هسـتيم، در چـه فرهنگـي         درك شود.

ها از مكاني به مكان ديگـر و   محيط ،كنيم و چه چيزي ما را در برگرفته است زندگي مي

 آلا از زماني به زمان ديگر متفاوت خواهد بود. بر همين اساس مـثلاً محـيط مـاهي قـزل    

بنابراين وقتي ما در مـورد رابطـه    ؛هاي بياباني متفاوت خواهد بود پشت وضوح از لاك به

ر اگ ـ .طبيعـت برابـر بـا محـيط زيسـت نيسـت      كنيم،  ميانسان و محيط زيست صحبت 

هايي  ها موجودات طبيعت هستند، منطقي است كه بايد بين محيط كه خود انسانبپذيريم 

هـايي كـه توسـط عوامـل غيرانسـاني و       كه توسط انسان طراحي و ساخته شده با محيط
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  .)Beckman, 20017, pp.5-7(موجودات در طبيعت وجود دارند، تمايز قائل شد 

كليـه شـرايط فيزيكـي، بيولـوژيكي،     دهنده فضـايي اسـت بـا     . محيط زيست نشان٣

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره كه تمـام موجـوداتي را كـه در آن زنـدگي     

(اعجـازي،  شـود   مـي اي از روابط بـين آنهـا را شـامل     دارد و نيز مجموعه در بركنند،  مي

  .)٢٩، ص١٣٧٨

سـت  نظـران اسـلامي حـوزه محـيط زي     . از تحليل و بررسي ديدگاه برخي صاحب٤

تـر از   محيط زيست را در قلمـروي وسـيع  توان  ميآيد كه از ديدگاه اسلامي  چنين بر مي

مطرح نمود. بر اين اساس محيط زيست شامل موجودات عالم طبيعت و  ،آنچه گفته شد

بنـابراين محـيط زيسـت     شـود؛  ميماوراي طبيعت مانند فرشتگان مدبر عالم طبيعت نيز 

ئي مانند نباتات و حيوانات و موجـودات نـامريي   انسان شامل موجودات محسوس و مر

  .)٩٤، ص١٣٩٣(ر.ك: محقق داماد، . گردد ميمانند فرشتگان و اجنه نيز 

  تحليل تعاريف

جز اينكه عناصري  ،تعريف اول و سوم به لحاظ ماهوي تفاوت زيادي با همديگر ندارند

هر دو تعريـف بايـد   تر است. با عنايت به  گسترده ،كه در تعريف سوم به كار رفته است

يعني نظريـه تجـرد نفـوس حيـواني و نبـاتي، بخـش        ،گفت بر اساس پارادايم اين مقاله

از ارزش وجـودي   ،شده استتأكيد ارگانيك و غيرارگانيك كه در اين دو تعريف بر آن 

يكسان برخوردار نيستند. در پارادايم ادعايي مقاله حتي نفس حيواني و نبـات بـه لحـاظ    

  يك رتبه قرار ندارند. درجات تجرد در

بر واژه محيط و مسئله ارتباط انسان اولاً حيطه و شـمول  تأكيد تعريف سوم به دليل 

محيط زيست «ثانياً در مسئله محيط زيست بر  است؛محيط را محدوتر از طبيعت دانسته 

ثالثاً در اين تعريف تلقي از محيط زيسـت   ؛ساز انسان دارد نه محيط دستتأكيد » طبيعي

طورشناور و فازي ديده  هاي فرهنگي و آداب و رسوم هر قوم و منطقه به اه با نسبتهمر

ي بـه نفـع محـيط    شده است. البته در ذات اين تعريف امكان اينكه محيط زيسـت طبيع ـ 
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وجود دارد و ايـن بـا بخـش ديگـري از      ،ساز بشري سوق يابد زيست مصنوعي و دست

  ناسازگار است. ،ردداتأكيد همين تلقي كه بر محيط زيست طبيعي 

تعريف چهارم درواقع در صدد توسعه مفهومي محـيط زيسـت در ديـدگاه اسـلامي     

است. در اين تلقي و بر اساس معارف ديني و مكاتب فلسفه اسلامي جهان به دو بخش 

جهان طبيعـت و مقصـود از    ،. مقصود از جهان شهودشود ميعمده غيب و شهود تقسيم 

در اين تعريف مـراد از غيـب   رسد  مياما به نظر  ؛است عالم غيب جهان ماوراي طبيعت

همه جهان غيب مانند مانند عقـول نيسـت، بلكـه بخشـي از موجـودات نامحسـوس و       

نـد. اينكـه چگونـه    تأثيرگذارمسـتقيم  طور بهنامرئي است كه در زيست انسان در طبيعت 

ه و بـر  موجودات نامحسوس و نامرئي در پيرامون زيست انسان وجود داشـت  يك سلسله

اي است كه در آثـار حكمـاي اسـلامي اشـاره شـده و       مسئله ،گذارند ميتأثير زيست او 

يدات ديني نيز برآن وجود دارد. اين تلقـي از محـيط زيسـت از گسـتردگي     ؤشواهد و م

همـه   ،علاوه بر موجودات نامريي كه در نظام طبيعـت هسـتند   زيادي بر خوردار بوده و

خشي از طبيعت را كه رابطه مستقيمي با انسـان ندارنـد   حتي بشود؛  ميطبيعت را شامل 

با اصـول  تواند  ميها و كوير و غيره را نيز در خواهد گرفت. اين تلقي گرچه  مانند بيابان

ابهـام و   دچـار حكمي و ديني و با پارداديم اين مقاله تا حدوي همخواني داشـته باشـد،   

ويژه اين مسئله بايـد   به ؛طلبد را ميحدود و ثغور آن تنقيحي بيش از اين  ،پيچيدگي بوده

ش قرار گيرد كه آيا مراد از محـيط زيسـت در لسـان متفكـران حـوزه محـيط       وكامورد 

زيست، تنها و تنها زيست مادي و بيولـوژيكي اسـت يـا اعـم از زيسـت بيولـوژيكي و       

غيرمادي و رواني يا جامع هر دو زيست است؟ اين مسئله نيازمند بررسي بيشتري است 

  گارنده اميدوار است به فضل خداي سبحان در مقاله ديگري بدان بپردازد.كه ن

  چيستي فلسفه محيط زيست

نيازي بـراي   گويند فلسفه محيط زيست پيش برخي در ضرورت فلسفه محيط زيست مي

محيطـي   هاي مقتضـي بـراي مسـائل زيسـت     حل است كه راه محيطي درك مسائل زيست
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عنايت به اين ضرورت جاي ترديد نيست كه  . با)٢١، ص١٣٩٦(حجار ليب، دهد  ميارائه 

تعريف فلسفه محيط زيست رابطه انكارناپذيري با تعريف محيط زيست از يـك سـو و   

و  افلاطـون تلقي ما از فلسفه و حكمت از سوي ديگر دارد. به عقيده بسياري از حكما از 

تعـالي دربـاره وجـود    حكمت و فلسفه دانش م ملاصـدرا و  سينا ابن ،فارابيگرفته تا  ارسطو

پيرامون ما بخشي از مصاديق وجود و هستي است و حكيم كسـي اسـت    است و اشياي

گاه كـه   رو فلسفه و حكمت آن ازاين ؛صدد تفسيري برتر و متعالي از هستي است كه در

 بـيكمن بايد به عمل حكيمانه منتهي شـود. بـه تعبيـر    شود،  ميمعطوف به كاربرد و عمل 

)Beckman» (و حكمـت   به معناي عمل به بهترين شكل ممكـن اسـت  » يمانهعمل حك

اي از عمـل قـرار    راهي است كه انسان دانش و اعتقـاد را معطـوف بـه مسـائل گسـترده     

بر اين اساس بـه   .)Beckman, 20017, p.3(دست آورد ه ها را ب دهد تا بهترين انتخاب مي

وف بـه محـيط   عقيده او فلسفه محيط زيست دانش جديدي است كـه حكمـت را معط ـ  

ويـژه هـر آنچـه را     به ،ما را نيازمند توسعه عقلانيت در مورد محيط زيست ،زيست كرده

  .)همان(كند  ميند، ا كه نسبت به عمل انسان در محيط زيست مهم

: فلسـفه محـيط زيسـت رابطـه     گويد ميدر تعريف فلسفه محيط زيست  فريا مـاتيوس 

در ايـن بررسـي    دهـد.  ميبررسي قرار انسان با طبيعت و محيط طبيعي را مورد بحث و 

. درواقع شود ميديدگاه فلسفي ما از طبيعت و درك ما از ارزش و حقوق طبيعت آشكار 

كه انسان چگونه بايد با درك هويت انساني خود با  دهد ميفلسفه محيط زيست توضيح 

طبيعت و در طبيعـت زنـدگي كنـد. بـه عقيـده او فلسـفه محـيط زيسـت شـامل همـه           

يعنـي همـه مفروضـات متـافيزيكي دربـاره امـور اساسـي و         ،اي اصلي فلسفيه گفتمان

شناسـي، اخـلاق و    شناسي، زيبايي هاي معرفت ساختار اشياست. اين مفروضات در حوزه

  .)Freya Mathews, 2014, p.543(غيره قرار دارند 

توان گفت در فلسفه محيط زيست هم بايد مراد  با عنايت به دو تعريف يادشده مي

كند، مورد توجـه قـرار    محيط زيست و هم غايتي كه فلسفه محيط زيست دنبال مي از

ها انظار و اهداف گوناگوني را پيشـنهاد كننـد، امـا     باره ممكن است فلسفه گيرد. دراين

ترين مفهوم در معرفـي فلسـفه    كليدي» توسعه عقلانيت فلسفي«رسد مفهوم  به نظر مي



 

 

 گ
س

فو
د ن

جر
ت

ي
اه

 ي
 ح

و
ي

وان
 ي

ت ا
كم

 ح
در

لام
س

 ي
برا

و 
ي

 ند
ه 

سف
 فل

در
ن 

آ

يمح
يز ط

ت
س

 

 ١٠١  

 

وف و محقق فلسفه محيط زيسـت در هـيچ   محيط زيست است؛ مفهومي كه هيچ فيلس

تفاوت باشد؛ زيرا توسعه عقلانيت فلسفي دربـاره   تواند نسبت به آن بي پارادايمي نمي

شـود. در   محيط زيست جـز بـا مفروضـات مابعـدالطبيعي و متـافيزيكي محقـق نمـي       

هاي فلسفي ماننـد پوزيتيويسـم فلسـفي     ها و گرايش اينجاست كه با بسياري از فلسفه

باره بـروز خواهـد كـرد،     ها و مشكلاتي كه دراين اساسي خواهيم داشت. مسئلهمشكل 

در جاي مناسب خود بايد بحث و بررسي شود؛ اما آنچه در اينجا مهم است، اشاره به 

تعريف جامع و مانع از فلسفه محيط زيست است كه با پارادايم مقاله سازگار باشد. به 

اس اصول و مباني حكمت اسلامي درباره محيط رسد عجالتاً اين تعريف بر اس نظر مي

زيست تعريف مناسب و شايسته بوده و دربرگيرنده مفاهيم و عناصـر اصـلي در يـك    

تعريف است: فلسفه محيط زيست بيانگر اصول و مباني متافيزيكي و مفاهيم دخيل در 

محيط زيست است و مسائل محيط زيسـت را بـه روش عقلـي و بـه هـدف كـنش و       

كند. تأكيد بر روش عقلـي   تعامل صحيح انسان با محيط زيست بررسي مياستكمال و 

هـاي تجربـي و آزمايشـگاهي     هاي ديگـر ماننـد روش   در تعريف به معناي نفي روش

هاي مضاف از جملـه فلسـفه محـيط زيسـت      نيست، بلكه بيان خصيصه اصلي فلسفه

رد. بـر ايـن   هاي ديگر را بر عهده دا است كه حاكميت و داوري روش عقلي بر روش

هـايي ماننـد    تـوان از روش  هاي مربوط به محيط زيست مـي  اساس گرچه در پژوهش

هـايي كـه مربـوط بـه      هـا و يافتـه   روش نقلي، تجربي و استقرايي استفاده كـرد، روش 

هاي يادشده است، به عنوان منابع و ابزار و مقدمات استدلال عقلي بوده، براينـد   حوزه

  تجميع و ساماندهي شود.همه آنها بايد در روش عقلي 

  تجرد و ماديت

هاي فلسفي و عرفـاني   ويژه نفوس نباتي در كتاب بحث تجرد و ماديت نفوس حيواني به

(قيصـري،   قيصـرى  فصوص شرحدر  اي آقا محمدرضا قمشههمواره مورد توجه بوده است. 

 از طريـق تسـبيح و تنزيـه و    توجه داده است كه در آثار عرفـاني بيشـتر   )٥٠٨ص ،١٣٧٥
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نفوس آنها از طريق دليل عرفـاني و كشـف صـحيح و     بودن عشق حيوان و نبات بر حي

توان از طريق حيـات و علـم و آگـاهي مسـئله      و بالتبع ميشود  ميآيات قرآني استدلال 

اين  ،اي كه در تحليل معناي تجرد مورد بحث است تجرد اين نفوس را مطرح كرد. نكته

ا ايجابي؟ به عقيده برخي حكما وقتي از تجـرد و  است كه آيا تجرد معناي سلبي است ي

به اين گوييم؛  مياز يك معناي سلبي سخن درواقع  ،گوييم بودن نفس سخن مي غيرمادي

يعني چيزي كه نه خودش جسـم   ؛كه مجرد به معناي غيرمادي و غيرجسماني است امعن

، ٢، ج١٣٧٠، (ر.ك: مصباح يـزدي  باشد هاي اجسام مي است و نه از قبيل صفات و ويژگي

نگرش سلبي بر مسئله تجرد دارد. به عقيده او هر ويژگـي كـه    طباطبايي. علامه )١٣٣ص

در موجـود   ،را مـادي كـرده اسـت    جسم وجود داشته و از همان حيث شـيء در ماده و 

براي شناخت امر مجـرد نـام   توان  باره مي دراينترين ويژگي كه  مهم .مجرد وجود ندارد

، ١، ج١٤١٧طباطبـايي،  ( منـدي اسـت   مندي و عـدم مكـان   عدم زمان ناپذيري، انقسام ،برد

شده كه علامه آن را در معرفي نفس بـه كـار بـرده     هاي گفته . اوصاف و ويژگي)٣٦٢ص

هاي آن با حيث ايجابي مـورد   اوصاف سلبي است و در مقابل امر مادي و ويژگي ،است

هـاي امـر مـادي     ي از ويژگـي منـد  مندي و مكان توجه قرار گرفته و انقسام پذيري، زمان

. اين مسئله كه در معرفي امـر مجـرد   )٩٢٤-٩٢٣، ص٤، ج١٣٨٢همو، (شمرده شده است 

بايد حيث ايجابي را لحاظ كرد يا حيث سلبي را، در مسئله مـا تفـاوت چنـداني ايجـاد     

ي سـلبي  هـا  ويژگيو  گردد ميي موجود مادي مآلاً به سلوب بر ها ويژگيزيرا كند؛  مين

كـه  شـود   ميبه فرقه و جدايي منتهي  ها ويژگيو همه آن  گردد مي ها بر ايجابتجرد به 

بنـابراين خصيصـه اصـلي تجـرد يكپـارچگي و       ؛عدم جمعيت و حضور يكپارچه است

ايـن ديـدگاه بـه ظـاهر سـلبي تعريـف تجـرد مـانع از         . طبق حضور و عدم تفرقه است

ت كه امر مجرد بـه لحـاظ   ي تجرد نيست. در عين حال شكي نيسها ويژگيبودن  ايجابي

لكــن در حيــث معرفتــي و  ؛وجــودي و حيــث انتولوژيــك برتــر از امــر مــادي اســت 

به لحاظ سـلبي   ي سلبي نيز قابل تعريف است. امر مجرد خواهها ويژگيستمولوژي با ياپ

بـر نظـر    بنـا  .طور نيست كه نتواند به ماده و جسم تعلق گيرد اين ،يا ايجابي معرفي شود

اما ايـن تعلـق هرگـز     ؛گرفته است اني مجرد بوده و به بدن مادي تعلق مشهور نفس انس
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  .كند ميحقيقت آن را مادي ن

موجود مجرد در مرتبـه برتـر از موجـود مـادي قـرار دارد و       ،طوركه اشاره شد همان

در ابتداي سفر نفس در جايي كه بر اسـاس نظـر    ملاصدراشود.  ميپيش از مادي آفريده 

مراحل آفرينش را در قـوس نـزول مطـابق بـا     كند،  مسئله ميخاص خود در نفس طرح 

مفهوم عنايت مشائيان و فيض اقدس و فيض مقدس عارفان بحث كرده است. بـر ايـن   

يعني عقول، نفوس كـه تعلـق بـه مـاده و بـدن       ،اساس پس از آفرينش مجردات محض

م بسـيط و  . اجسـا شـوند  ميو پس از آن اجسام گوناگون آفريده  شوند ميآفريده  ،دارند

دهند. در بـين   آخرين حلقه آفرينش را تشكيل مي ،هيولاي اولي كه صرف پذيرش است

نفوس نيز ابتدا نفس انساني و سپس نفوس حيوانات و پس از آن نفوس نباتات آفريـده  

دارد كه همه مراحل آفـرينش بـر اسـاس الاشـرف فالاشـرف انجـام       تأكيد . او شوند مي

بنابراين نفس حيواني و نباتي هماننـد نفـس    .)٣، ٨، ج١٣٨٥(صدرالدين شيرازي، شود  مي

 ،انساني امر وجودي است كه بر اساس اصالت وجود حقيقت و عينيت خـارجي داشـته  

اي و شرافت وجودي آفريده شده و بر اساس تشكيك وجود از مراتب  در فرايند سلسله

قـدماتي  در مباحـث م  ملاصـدرا و درجات گوناگون از شدت و ضعف برخوردار اسـت.  

، ٩، ج١٣٨٦(همـو،  اسـت  معاد و بيان سير انسان، درباره تجرد و مراتب آن سـخن گفتـه   

 ،ح شـده اسـت  . لم بحث او كه بر اساس اصالت وجـود و تشـكيك وجـود طـر    )٩٤ص

گيـرد. در مطـالبي    مـي  يعني حيوان و نبات را نيز در بر ،مراتب تجرد در ديگرموجودات

از  يرا بـه اينكـه ارتقـا    ملاصـدرا تصـريح   ،هيم گفـت زودي درباره نفس نباتي خوا كه به

اي از ملكوت و تجرد دارد، نشـان خـواهيم    مرتبه ماده اولي، شأن نفس بوده و نفس بهره

 ؛در صدد طرح مسئله مراتب تجرد در همه نفوس اسـت  يو دهد ميسخن او نشان  .داد

رتبـه حيـوان و انسـان    كي از تجرد و در ماند ه با اين تفاوت كه وجود در مرتبه نبات بهر

نفس انسان امكان وصول بـه   سبزواريبهره بيشتري از تجرد را داراست و به گفته حكيم 

نيـز بـه    طباطبـايي علامه  .)١٢٤، ص٥، ج١٤٢٢سبزواري، (داراست مرتبه فوق تجرد را نيز 

 ـوانَّ التَّجرد علي اَنحاء مختلفةٍ منَ القوةِ «مراتب تجرد تصريح دارد:  صـدرالدين  ( »عفالضَّ

 اسـفار بـر   در تعليقه خود ملااسماعيل خواجويي. )١ قهيتعل، ٢٦٦، ص٨ق، ج١٣٨٦شيرازي، 
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بـه ايـن    ،از مسئله تجرد نفوس نباتي سخن به ميـان آورده اسـت  صدرالمتألهين جايي كه 

شـامل شـود. گـاهي    تواند  ميمطلب توجه داده است كه تجرد طيف وسيعي از معاني را 

مانند نفس انساني بنـا بـر    .رود يعني غيرحالّ در ماده به كار مي ،لحتجرد به معناي مصط

داننـد و معتقدنـد نفـس هرگـز در      مبناي مشائيان كه نفس را از ابتداي حدوث مجرد مي

ممكن است درباره نفس نباتي و حتي حيواني  اين معنابدن حلول نكرده است، تجرد به 

باشد كه وجـود نفـس نبـاتي غيـر از      عناتواند به اين م ميولي گاهي مجرد  ؛صدق نكند

وجود ماده است نه متحد با ماده. بر اين مبنا تجرد نفس به اين معناست كه نفس نبـاتي  

ترتيـب   . بـدين )١، تعليقـه ١٧(ر.ك: همـان، ص است بلكه برتر از ماده  ،از سنخ ماده نبوده

اند ـ و نفـوس    كلي فارغ از مادهطور بهكه  -مجرد طيف وسيعي از موجودات مانند عقول

. در ميان نفوس نيز درجات تعلـق  شود ميرا شامل  -ـ موجوداتي كه تعلق به ماده دارند

نسبت به سعه وجودي نفوس و جايگاه آن در سلسله هستي متفاوت است. نفس انساني 

تـرين مرتبـه از تجـرد     ولي نفس نباتي در ضعيف ؛ي امر مجرد را داراستها ويژگيهمه 

آن به معناي برتري جوهر و ذات نفس نباتي نسبت به ماده و جسـم  قرار گرفته و تجرد 

  است و همين برتري او را در افق مجردات قرار داده است.

  تجرد نفس حيواني

مشهور فلاسفه مشاء معتقدند در ميان سه نفس انساني، حيواني و نباتي تنها نفس انسـان  

: گويـد  مـي  فـارابي نـد.  ا ديمجرد است و دو نفس ديگر مـا  ،كننده كليات است كه ادراك

(فـارابي،   »مجـردّة  غيـر  الحيوانيـة  النفـوس  مجردّة و لأنّها ذاتها تعقل إنمّا الإنسانية النفس«

 تعقـل  إنمـا  الإنسـانية  النفس«نيز همين بيان را در تعليقات دارد:  سينا ابن .)٣٨٧ص ،١٤١٣

؛ )٨٠تـا]، ص  سينا، [بي (ابن »اذواته تعقل فلا مجردة غير الحيوانية النفوس و مجردة لأنها ذاتها

. به عقيـده آنـان و   اند هل كرداما حكماي حكمت متعاليه براي تجرد نفس حيواني استدلا

نفـس حيـواني هماننـد نفـس      »النفس جسمانية الحدوث و روحانية البقا«بر اساس نظريه 

اثر حركت ذاتي و جوهري بـه مقـام تجـرد     برانسان در ابتداي حدوث جسماني بوده و 
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نفوس حيواني نيز مانند نفـوس  « :تصريح دارد سـبزواري . حكيم رسد مييالي و برزخي خ

انساني در حركت جوهري استكمالي يا عرضي هستند تا به نفسيت تام يا عقليت اكمـل  

 ،يا به ارباب انواع برسند، لكن بعضي از نفوس كه داراي تخيل و وهـم و حفـظ هسـتند   

يـات خودشـان بـدون ثـواب و عقـاب تشـريعي       نسبت به هو ،يعني تجرد برزخي دارند

ند، اما نه به صورتي ا كما اينكه آنها به هوياتشان در قيامت نيز آگاه ؛ادراك دارند شعور و

  .)٧٩٣، ص١٣٨٢(سبزواري، گردد كه اين آگاهي مناط تكليف 

  ادله تجرد نفس حيواني

داوند بـر قلـب   اين برهان چيزي است كه از طرف خ ملاصدرابه باور  :. برهان مشرقي١

فرض استوار اسـت كـه حيوانـات داراي قـوه      او الهام شده است. اين برهان بر اين پيش

امري روشن و غيرقابل انكـار   ،اين ادعا هرچند در جاي خود مبرهن است .خيال هستند

ايم كه حيوان بسياري از چيزها مانند آب و علـف و جفـت    زيرا به تجربه دريافته ؛است

. هرچند بـه اذعـان   كند ميكرده و به دنبال آنها كيلومترها راه را سپري  خود و... را تخيل

خصـلت   حيوانات از جمله خفـاش  برخي تامس نيگلبرخي فيلسوفان فلسفه ذهن مانند 

. )١٣٩٣، (ر.ك: پوراسـماعيل  ماستسابجكتيو خاصي نيز دارند كه فراتر از توانايي تصور 

به دريافت كيفيـات منظـر اول شـخص     خصتوانيم از منظر سوم ش با اين وجود ما نمي

: صورت خيالي كـه در  گويد ميدر اثبات برهان  صدرالمتألهينفرض  بپردازيم. با اين پيش

كـل جسـم و   «: گويـد  ميزيرا قاعده عقلي  ؛مادي نيست ،نفس و روح حيوان وجود دارد

سـي  قابل اشـاره ح  ،، هر چيزي كه جسم و جسماني باشد»جسماني قابل للاشارة الحسية

مورد اشاره قـرار داد  توان  ميطورمستقيم و بالذات  هكه خود جسم را ب ابه اين معن ؛است

تـوان   مـي يعني بـالعرض   ،واسطه حلول آنها در جسمه و امر جسماني مانند اعراض را ب

مورد اشاره حسي قرار داد. عكس نقيض قاعده فوق اين خواهـد بـود: هـر چيـزي كـه      

جسـم اسـت و نـه جسـماني، بلكـه مجـرد خواهـد بـود.         نه  ،قابليت اشاره حسي ندارد

خود اين احتمال را كه شايد بخشي از مغـز حيـوان جـايي باشـد كـه صـورت        ملاصدرا
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به آن اشاره حسي كرد، رد كرده و گفته است مغـز و  توان  ميخيالي در آنجا قرار دارد و 

بـر اسـاس عكـس    ند. ا بلكه تنها علت معد ادراك ،اندام مغزي علت فاعلي ادراك نيستند

از مزرعه يا علف نزد حيـوان وجـود دارد    شده صورت خيالي كه مثلاً نقيض قاعده گفته

بنابراين موضوع و قابل و محل صـورت خيـالي نيـز كـه همـان خيـال        ؛امر مجرد است

والا صورت خيالي نيز به تبع موضوع خود مـادي و قابـل    ،حيوان است بايد مجرد باشد

  در اين برهان از دو قياس استفاده كرده است: ملاصدراواقع اشاره حسي خواهد بود. در

را  - مانند صورت خانه و صاحبش - هاي مثالي گويد: حيوان صورت قياس اول مي

هاي مثالي قابل اشاره حسـي نبـوده، وضـع و محـاذات ندارنـد؛       كند. صورت درك مي

د. او سپس با كن ي را كه قابل اشاره حسي نيستند، درك ميهاي بنابراين حيوان صورت

كند كه خيال نيز مجرد و غيرمادي  كارگيري نتيجه آن قياس در قياس ديگر اثبات مي به

است؛ زيرا اگر نفس حيوان در مرتبه خيال جسم يا جسـماني باشـد، صـورت خيـالي     

قابل اشاره حسي خواهد بود؛ لكن تالي باطل است؛ پس مقدم نيز باطل است. بطـلان  

ت آمد و وقتي تالي باطل شد، پس مقدم نيز باطل اسـت؛  تالي از قياس نخست به دس

، ١٣٨٢(صـدرالدين شـيرازي،   يعني نفس در مرتبـه خيـال جسـم يـا جسـماني نيسـت       

نيز مشابه اين دليل را آورده و آن را الهام خـدا بـر    الغيب مفاتيحدر  ملاصدرا. )١٩٧ص

  .)٥٩٧، ص١٤٢٤(همو، داند  خود مي

هـاي   ه حيوانات همواره به دنبال لذت و كاميابيشكي نيست ك :. ادراك لذت و الم٢

اين واقعيت بدون علم و آگاهي حيوان بر درد  .ندا از رنج و ناراحتي گريزان ،ي بودهجزئ

پس حيوان از درد و رنج خود آگاه است و همين آگاهي، علم  ؛پذير نيست و رنج توجيه

زيـرا علـم بـه     كنـد؛  ميو آگاهي به نفس و ذات و خويشتن خويش در حيوان را اثبات 

يعنـي نفـس و خويشـتن خـويش      ،اليـه  يعني لذت يا درد بدون علم به مضـاف  ،مضاف

ممكن نيست. پس حيوان نيز مانند انسان به خود علم دارد. حال همين نتيجه را صغراي 

داده و با ضميمه اين كبري كه هر موجودي كه عـالم بـه نفـس خـود باشـد       برهان قرار

، ٨، ج١٣٨٥(همـو،  نيسـت  يجه گرفت كه نفـس حيوانـات مـادي    نتتوان  مي ،مجرد است

  .)٢٠٦، ص١٣٧٥. ر.ك: مصباح يزدي، ٤٣ص
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شـود؛   مـي بدن حيوان در طول عمرش همواره دچار تغييـرات كمـي    :. نمو و زبول٣

. اگر نفس حيوان صورت مادي و منطبع در بدن باشد، شود ميگاهي چاق و گاهي لاغر 

ولـي بـا    ؛همـاني او نيـز تغييـر يابـد     ر شده و هويت و اينبايد به طبع تغييرات بدن متغي

زيـرا   ؛وجود تغييرات زيـاد هويـت يگانـه حيـوان در طـول زنـدگي آن محفـوظ اسـت        

مين بدل ما يتحلل اسـت. حـال   أماً نيازمند تغذيه براي تبدن حيوان دائبينيم  وضوح مي به

بـه نداشـتن بـدن و    ادامـه انتقـاص و تحليـل     ،اگر نفوس حيواني منطبع در بدن باشـند 

در سـال قبـل زيسـت     لذا حيواني كه مـثلاً  شود؛ ميرفتن موجود منتهي  درنتيجه به ازبين

 ،گـاو  ،دانيم اسـب  وضوح مي لكن ما به ؛بعينه همان حيوان در آينده نخواهد بود ،كرد مي

 گوسفند و... با نفس ثابتشان همان هستند نه با ابدانشان كه همواره در تحليل است. آنان

شناسند. برخـي پرنـدگان    هاي دور لانه و خانه و وطن خود را مي حتي پس از مسافرت

و پس كنند  ميديگر مسافرت كشور به  از يك منطقه جغرافيايي (از كشوري) در زمستان

نفوس آنها ثابـت   دهد ميگردند. همه اينها نشان  از زمان بسيار طولاني به وطنشان بر مي

بايـد همـواره    ،بنابراين اگر نفس حيوان مادي باشد ؛رود نمي بوده و مانند بدن به تحليل

در اين صورت اگر نفس ديگري كـه منطبـع در بـدن حيـوان      .در تحليل و نقصان باشد

نفس جديدي حادث شود، بايد حيوان  بايد حيوان از بين برود و اگر ،باشد حادث نشود

 ،چنـين نيسـت   ل كـه ايـن  حـا . فراموش كند ،در خاطر خود داشت همه آنچه را كه قبلاً

، ١٣٨٥(ر.ك: صـدرالدين شـيرازي؛   بدن هستند حيوانات داراي نفوس مجرد غيرمنطبع در 

  .)٥٧١-٥٧٠، ص١٣٨٥/ شهرزوري، ٤١، ص٨ج

وجود دارد كه برخي از آنها بر اسـاس   ادله ديگري نيز در اثبات تجرد نفوس حيواني

هـاي   ضلعي انند ساختن ششانگيز مانند آنچه از برخي حيوانات م صدور كارهاي شگفت

آوردن غـذا يـا شـفقت بـر      دسـت  ترفند برخي حيوانات براي بهعجيب از زنبور عسل يا 

اقامه شده كه برخي از آنها ناظر بر برخي حيوانـات اسـت نـه     ،فرزندان ديده شده است

  .)٥٧٢ص ،١٣٨٥(شهرزوري، همه 
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  نباتي نفوستجرد 

جـز   صراحت نيامـده اسـت. بـه    اشراق بهاثبات تجرد نفس نباتي در آثار حكماي مشا و 

صراحت نفس نباتي  شناسيم كه به خر كسي را نميأاز حكماي مشاء مت ملارجبعلي تبريـزي 

را غيرمنطبع در ماده بداند. در حكمت مشاء همه حكما به ماديـت نفـس نباتـات حكـم     

تدبير نفـس   استسعي شده  ،در حكمت اشراق هرچند نفس نباتي مادي است اند. هكرد

باتات نسبت به افعال خود از طريق مديريت و اشراف عقـول عرضـي و اربـاب انـواع     ن

النوع مجردند كـه تـدبير آنهـا را بـر عهـده       توجيه شود. بر اين اساس نباتات داراي رب

: گويـد  مـي  حكمـت الاشـراق  شـارح   شهرزوري .)٤٥٩، ص١ ، ج١٣٧٣ اشراق، (شيخدارند 

گيـاه ديـده    آوري كـه از حيـوان و   گفتكارهاي گوناگون و صنايع عجيب و اعمـال ش ـ 

صـادر   ،و ادراكـي نـدارد   اي كه هيچ شـعور  از قوهتواند  ميدهد اينها ن نشان ميشود،  مي

قـوه   شـود.  مـي اي مجرد از ماده كه مدرك خود و ديگري است صادر  ، بلكه از قوهدگرد

 كـه از طبقـات عقـول عرضـي و    شود  ميعقل ناميده  ،مدبري كه مدبر جسم نبات است

  .)٤٣٠، ص١٣٨٥(شهرزوري، است ارباب انواع 

 ـ از اسـفار در بسياري از آثار خود از جمله در كتـاب   ملاصدرا يادشـده تـدبير    قطري

 ،٢ ج ،١٣٧٨(صـدرالدين شـيرازي،   است نفس نباتي نسبت به قوا و افعالش را توجيه كرده 

 راملاصـد ؛ اما بـه عقيـده نگارنـده ايـن سـخن ابتـدايي اوسـت و سـخن نهـايي          )٦٣ص

رتبه بسـيار ضـعيف آن اسـت. او تـلاش     برخورداري نفس نباتي از درجات تجرد ولو م

تصويري از نفس نباتي ارائه نمايد كه در آن نفس نباتي با نفس انساني و حيواني كند  مي

در آغازين مراتب تجرد قريب الافق هستند. اصـول و مبـاني فلسـفي او ماننـد اصـالت      

هـا و مبـاني لازم را در اثبـات مسـئله در      ي زمينهوجود، تشكيك وجود و حركت جوهر

  پردازيم: اختيار او قرار داده است. در زير به برخي از ادله و شواهد مي

  نفس نباتي صورتي برتر از ماده. ١

 ـ خدامِاستها بِعلُتي فالّ ورِالص نَم ا ما يكونُأم و«: گويد مي اسفاردر   ـ اُ ةٍوقُ  لا محالـةَ خـرى فَ
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هـا  نَّاَكَ تلك الصورةُ كونُتَفَ ورةِالص ن تلكم منزلةً نُأدو متوسطةً ها آلةًونكُل ةُوك القُتل ونُكُتَ

رتفعةُم الذات عالمادةِ نخِن س و هذا الارتفاع ـالاُ الجسميةِ المادةِ وِنُّعن د  إذ   الـنفسِ  أنُولى شَ

كـارگيري   وسي كه كار خود را بـا بـه  صور و نف .»و لو قليلاً جردو التَّ من الملكوت ها حظٌّلَ

تـر   اي پـايين  واسطه هستند، در مرتبه عنوان  بهكه قوا ابزار و  دهند، ازآنجايي قوا انجام مي

از نفس قرار دارند؛ بنابراين، اين صور يعني نفوس گويا از سنخ ماده برترند و برتـري از  

 هرچنـد ت و تجـرد را  اي از ملكـو  دنائت ماده جسماني شأن نفس است؛ زيرا نفس بهره

ايـن عبـارت را ذيـل تعريـف      ملاصدرا. )١٧-١٦، ص٨، جهمان(داراست اندك  در مرتبه 

دهد. اين قـوا   نفس آورده است تا بيان كند نفس كارهاي خود را با آلات و قوا انجام مي

 اي برتـر از قـوا قـرار    در ماده جسماني منتشرند و نفس به عنوان مدبر اين قوا، در مرتبه

كم  شود نفس به ساحت تجرد از ماده نزديك شده و دست و همين مسئله باعث مي دارد

  .)٨٢ص ،، جزء اول١٣٧٥مصباح يزدي، ( گيرد مانند نفس نباتي در مرز تجرد قرار مي

توان از جهت ديگري نيز تجرد نفوس نباتي را نتيجه گرفت؛  مي ملاصدرااز عبارت 

واني و انساني داراي قـواي گونـاگون اسـت.    زيرا نفس نباتي نيز مانند نفس نباتي، حي

نفس نباتي داراي قوه مغذيه و منميه است كه كارهـاي خـود را بـراي بقـاي شـخص      

دهـد.   دهند. قوه مولده كارهاي خود را براي حفظ نوع نبات انجـام مـي   نبات انجام مي

ادمه اينها قواي اصلي يا مستخدمه نفس نباتي است كه قواي ديگر را كه به نام قواي خ

گيـرد.   شوند، مانند قوه جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه به كار مـي  يا طبيعي خوانده مي

مدبر همه اين قوا نفس نباتي است و نفس نباتي بر قواي خود سيطره و حاكميت دارد 

و چنين چيزي به لحاظ وجودي بايد برتر و بالاتر از قواي خود به ويژه قواي خادمـه  

كه نظام قواي مادي را بر عهده دارد، برتر از او خواهد بود و و طبيعي باشد. موجودي 

و  اي از ملكـوت دارد  بهـره  صـدرالمتألهين سره منغمر در ماده نيست، بلكه به تعبير  يك

تواند داخـل در   اي هرچند اندك از ملكوت داشته باشد، مي شك نيست چيزي كه بهره

  نظام عالم ملكوت نيز باشد.

را به نفـع تجـرد نفـس     ملاصدراسخنان  ،گ حكمت متعاليهبزر شارح آقا علي مدرس

اولـين آثـار حيـاتي نفـس در      گويد مي ملاصـدرا كرده است. به عقيده او وقتي  معنانباتي 
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و نمو و توليد مثل و... است، مقصود او از ايـن آثـار تجـرد و ترفـّع      گياه، تغذيه و رشد

 رد بسيار ضعيف و اندك باشـد نفس از مرتبه هيولاي اولي است، هرچند اين ترفع و تج

اين ترفع را در قوس صعود مطرح كـرده اسـت    آقا علي مدرس .)٥٨٨، ص١٣٧٨مدرس، (

در توانـد   مـي كه با نظريه حدوث جسماني نفس سازگار است. با اين وصف نفس نباتي 

ترين مرتبه حقيقت واحد قرار داشته باشد و در همان مرتبـه   ترين مرحله و نازل خسيس

 ؛ازه سعه وجودي خود نسبت به قوا و افعال قواي خود نقش علـت را ايفـا كنـد   اند ه و ب

را مسئله زيرا مرتبه ذات نفس مساوي با مرتبه قواي خود نبوده و از آنها برتر است. اين 

كه مزاج نباتـات  كند  ميمورد اشاره قرار داده است؛ او اشاره  شواهد الربوبيهدر  ملاصـدرا 

تر است؛ بنابراين گامي بيشتر به جانـب قـدس و    عتدال نزديكنسبت به مزاج معادن به ا

نيز كـه از   آقا محمد بيدآبادي. از سخنان )١٨٣، ص١٣٨٢ صدرالدين شيرازي،( داردملكوت 

برداشت كرد كه نفس توان  مي ،آيد زمره پيروان و مروجان حكمت صدرايي به شمار مي

تـر شـد، صـورتي روحـاني      معتدلنباتي در افق مجردات قرار دارد: چون امزجه معدني 

تر از صورت معدني بر او فرود آيـد و آثـار حيـات در او ظـاهر گـردد و قـواي        شريف

آن صــورت را كـه فــيض اول اسـت و ســاير قـوا بــدو     ملكـوتي در وي قــوي شـود و  

  .)٤٠٠، ص٤، ج١٣٧٨آشتياني، ( خوانندنفس نباتي  ،اند منسوب

  مناسبت نفس نباتي با عالم ملكوت. ٢

 و مطلقـاً  الشعورِ و العلمِ عينُ مطلقاً الوجود نَّاَنا عند و« :گويد مي اسفاردر  متألهينصدرال

هذا ذَلهونَالعارفُ ب ونَالإلهي نَّاَلى ا بِ ها عارفةٌلِّكُ الموجوداتلَ ها ساجدةٌربكَ هعليـه   لَّما د

الإلهي لكنَّ الكتاب لَإذا خَ الوجودص وبِن شُع مِدالع و يكونُ الظلمات الإدراك ـ به و   هلَ

و  و النقائصِ في الأعدامِ مغمور بجالح و بالظلمات مزوجم الماديات وجود و على التمامِ

 يكـونُ  الأعـدامِ  و عن المواد المجردةِ و النفسيةِ ء العقليةِ ها بالمبادىها و ارتباطارتفاع بقدرِ

 ـ النباتيـةُ   النفـوس   يكونَ  أن  هشبِو ي و الإدراك الحياةِ ها إلى مقامِوصولُ مع هـا صـوراً  كون 

 ـ  الملكـوت  إلى عالمِ مناسبةً هي أقرب في المواد منغمرةً و المعـادنِ  العناصـرِ  ورِمـن ص «
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و است  و شعورطورمطلق عين علم  . وجود به)١٦٤، ص٨ ، ج١٣٧٨(صدرالدين شيرازي، 

شناسند و بـر   تقدند همه موجودات پروردگارشان را ميهمين خاطر عارفان الهي مع به

طوركه قرآن بدان دلالت دارد؛ ولي وجود وقتي كـه از شـوب    كنند، همان او سجده مي

ها خالص گرديد، پروردگارش را بـه نحـو تمـام ادراك خواهنـد كـرد.       عدم و تاريكي

ها هستند و بـه   و كاستي ها عدمها آميخته و منغمر در  وجود ماديات با ظلمات و پرده

 هـا  عدمبا مبادي عقلي و نفسي كه مجرد از مواد و  ارتباطشاناندازه ارتفاع و برتري و  

 هرچنــدشــوند و گويــا نفــوس نبــاتي  هسـتند، بــه مقــام حيــات و ادراك واصــل مـي  

مناسبت را به عالم ملكوت  نيتر كينزدهايي هستند كه منغمر در موادند، ولي  صورت

  معادن دارند.نسبت به صور عناصر و 

 ؛ما بحث از اثبات تجرد نفس نباتي از طريق مسئله وجـود و علـم را خـواهيم آورد     

  النفـوس   يكـونَ   انَ  يشـبهِ «كنيم:  ميتأكيد  ملاصـدرا لذا در اين بخش بيشتر بر اين عبارت 

مناسبةً إلى عالمِ الملكوت أقرب دي گرچه او تا ح ـ دهد مياين سخن نشان  ».النباتيةُ هي

اي روشن بـر تجـرد نفـس نبـاتي دارد.      ، اشارهكند ميبا حزم و احتياط برخورد مسئله با 

را دارد، اين عبـارت نـاظر بـه     »في المواد منغمرةً ها صوراًكون عم«گرچه عبارت  ملاصـدرا 

غلبه حيث مادي و انغمار در ماده است كه نفس نبـاتي را در درجـات انـدكي از تجـرد     

ما از آن به قرارگرفتن نفس نباتي در افق مجردات ياد كرديم. روشـن   قرار داده است كه

ويـژه   از حد اشاره به مرتبه برهان با استناد به اصول فلسفي او به مسئلهاين  يارتقااست 

  روشني قابل اثبات است. اصالت وجود و تشكيك وجود به

  برهان تجرد نفس نباتي از طريق حركت. ٣

ق) اقامـه كـرده اسـت. تمركـز عمـده      ١٠٨٠(متوفـاي   بريزيملارجبعلي تاين برهان را 

بودن نفس نسبت به بدن است. بر اين اساس به عقيـده او   استدلال او بر مسئله محرك

تجـرد  گانه دلالت بر  حيوان و انسان در جهات سه ،نبات يعني ،حركت اجسام متناهي

حالّ در اجسام و مواد و  ، بلكه ماديمجرد نبودهنفوس آنها زيرا اگر  دارد؛نفوس آنها 



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

رم
ها

وچ
١٣

٩٨
  

١١٢  

 

آيـد   در اين صورت لازم مـي  .حركت نمايند ،باشند، بايد به همراه اين اجسام متحرك

و اسـت  و مـواد  محـرك ايـن اجسـام    نفـس  زيـرا   ؛باشند يك چيزمتحرك و محرك 

آيد متحرك غير از خـود   لازم مي متحرك نيز خود آن ماده خواهد بود. در اين صورت

و اگر همواره  محرك و متحرك تمايزي وجود نداشته باشد وده و بيننبچيزي ديگري 

؛ محـال اسـت   تسلسلو  آيد پيش ميتسلسل  متحرك همان جسم محرِّك مادي باشد،

. )٨٤، ص١٣٨٦ر.ك: تبريـزي،  ( بنابراين بايد محرك امر مادي چيزي غير از ماده باشـد 

بـه بهتـرين    بـاتي تجرد نفس ن جمله از تجرد نفس ،تصريح دارد كه با اين بيان تبريزي

شود. او بدان جهت اين دليل را انتخاب كرده است كه اكثر ادله تنهـا   صورت ثابت مي

شده عام بـوده و شـامل اثبـات     ولي دليل گفته ؛مخصوص به تجرد نفس انساني است

  .)٨٥همان، ص(است گونه نفس تجرد هر سه 

  مسئله حيات و عشق و تجرد نفس نباتي و حيواني. ٤

اي طولاني در حكمـت اسـلامي    هپيشينشعور و عشق و تسبيح موجوادت مسئله حيات، 

 ؛درباره سريان عشق در همه موجودات سخن گفتـه اسـت   رسالة العشقدر  سـينا  ابندارد. 

منتهـي   ،اي از تجـرد دارنـد   هاي او به اين نتيجه كه نفوس حيواني و نباتي بهره اما بحث

ام عشـق و محبـت و محبوبـات و    در طـرح مسـئله بحـث از اقس ـ    ملاصدرانشده است. 

گيـرد   نتيجه مي ،درجات آنها را براساس نظام اصالت وجود و تشكيك وجود طرح كرده

تـر و   هـاي آن لطيـف   محبـوب  ،هرچه نفوس به لحاظ وجـودي اشـرف و اعلـي باشـند    

اين اساس نفس نباتي داراي سه قوه تغذيه، تنميه و توليـد مثـل    تر خواهد بود. بر صاف

اظ وجودي برتر از جماد است. قوه مغذيه شوق و عشق بـه ايـن دارد كـه    بوده و به لح

ماده غذايي مانند آب و خاك براي او آماده باشد، قوه منميه شوق و عشق آن را دارد كه 

طبيعت مقداري نبات را در قطرهاي متناسب افزايش دهد و قوه مولده شـوق بـه حفـظ    

ر جهـت غايـت خـاص خـود همـراه      نوع خود دارد. نفس نباتي اين شوق و عشـق را د 

به مجـرد اتفـاق و   شود،  مي. بر اين اساس كارهايي كه از قواي نفس نباتي صادر كند مي
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شـود،   مـي بدون غايت و غرض مناسب با آن نبوده و بدون موافقت با طبع آنها صـادر ن 

بنابراين نفس نباتي عاشق اين غايات است و با  شود؛ ميبلكه از روي ميل و قصد صادر 

، ٧ ج ،١٣٧٨(صـدرالدين شـيرازي،   رود  از نقـص بـه كمـال مـي    كنـد،   مياياتي كه دنبال غ

با اين وجود صرف پذيرش نوعي كشش و شوق و عشق در نباتات الزامـاً بـه   ؛ )١٦٥ص

لكـن آنچـه    -هرچنـد بـا آن منافـاتي هـم نـدارد      -معناي تجرد روح نباتي نخواهد بود

بلكه اثبات اين مسئله است كـه   ،دم تنافي نيستتنها ع ،در اينجا بايد ارائه دهد ملاصـدرا 

از وجود عشق و ميـل و غايـت در نباتـات بـه     توان  ميبر اساس قواعد و اصول فلسفي 

تجرد نفس آنها راه يافت. به نظر نگارنده اين هدف چيزي است كه از بيـان گفتـه شـده    

ه از طريق علم و آگاهي پيمود كباره  دراينبايد راه ديگر را  رو ؛ ازاينآيد بر نمي ملاصـدرا 

  و شعور است.

  وجود و علم و آگاهي. ٥

. در وجـود عـين علـم و شـعور اسـت      ملاصـدرا در برهان دوم اشاره كرديم كه به عقيده 

اينجا با تحفظ بر اين مسئله چند اصل به عنوان مقدمه نيز بايد مفروض گرفته شود. اين 

  ست.مقدمات در حكمت متعاليه امري مبرهن و اثبات شده ا

  .)٣٨، ص١(همو، ج وجود اصيل و ماهيت امري اعتباري است )الف

  .)٤٠(همان، صاست وجود داراي مراتب تشكيكي  )ب

 أمـا  و«هم وجـود مجـرد اسـت:     بلكه نحوه وجود آن ،علم كيف نفساني نيست )ج

، ٣ ج (همـان،  »الوضـعية  المـادة  عن المجرد الوجود عن عبارة العلم أن هو و المختار المذهب

  .)٢٦٣ص ،١٤٢٤و  ٣٥٤و  ٢٩٢صص

 طباطبـايي علامـه   .)٣٨٢، ص٦، ج١٣٧٨(همـو،  علم مساوق با وجود مجـرد اسـت    )د

گرچه علم بـه موجـودات   كند  مياو اضافه  ».العلم يساوق الوجود المجرد«تصريح دارد: 

اما از اين جهـت كـه متغيـر و متحـرك      ؛گيرد و همواره در حال تغييرند مادي تعلق نمي

از يك نحوه ثبوت بـدون تغييـر برخوردارنـد كـه از آن حـال       ،ثابتي ندارند بوده و حال
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نـد و علـم در آنهـا    راز جهت از يك نحوه تجـرد بـر خوردا   .متحول نشده و ثبات دارند

 طوركه در مجردات عقلـي و مثـالي سـاري و جـاري اسـت      همان ؛ساري و جاري است

صول اساسي حكمت صـدرايي  . از سوي ديگر يكي از ا)٣٨٣، ص١٧، ج١٤١٧(طباطبايي، 

(صـدرالدين شـيرازي،   » الوجـود  مـن  ضـرب  العلم«اين است كه علم نحوه وجود است: 

  .)١٥٠، ص٦، ج١٣٧٨

اين سخن از ابتكارات و محكمات حكمـت صـدرايي    ح) علم مساوق وجود است.

االله  بر آن مبتني است و بـه گفتـه آيـت    ملاصدرااست كه تفسير و فهم بسياري از سخنان 

علـم   ،كه علم مساوق وجود بوده و هرجا وجـود باشـد   ملاصدرااين سخن  آملي جوادي

از محكمات كلام اوسـت و اگـر در سـخنان او متشـابهاتي ماننـد اينكـه در        ،هم هست

 بايد به كـلام محكـم او ارجـاع شـود     ،وجودات مادي علم و آگاهي راه ندارد ديده شود

 .)١٨، ص١٣٧٢(جوادي آملي، 

برهاني را ترتيب داد كه نتيجه آن بـه تجـرد   توان  ميگفته شده  با عنايت به مقدمات

 ؛واحد هسـتند  علم و وجود شيء« :نفس نباتي و به طريق اولي نفس حيواني منتهي شود

از  ،تر بوده و همراه با نقص و قصـور و جهـات امكـان باشـد     ولي هرچه وجود ضعيف

از قـوت و شـدت    مدارك و مشاعر در حجاب خواهد بـود و در مقابـل هرچـه وجـود    

ماننـد وجـود    ؛از ادراك و علم بيشتري برخوردار خواهـد بـود   ،بيشتري برخوردار باشد

ترين مرتبه وجود است و در نهايت شدت و قوت و غنـي اسـت.    واجب تعالي كه عالي

هيچ جهت امكاني و قوه و ماده در  ،علم او نيز در نهايت شدت و نورانيت و قوت بوده

جزاي جـرم مـادي و گسسـتگي اجـزاي     ر اجسام و ماديات غيبوبت ااما د ؛آن راه ندارد

مادي و قرارگرفتن آن در مرتبه ضـعف و مصـاحبت نقـايص و قصـورات باعـث       شيء

وجود جمعي نداشته و در خود  شيء از همديگر غايب گشته و شود كه اجزاي شيء مي

ولي چون حقيقت هستي همان حقيقت علـم اسـت و    ؛صورت حضوري نخواهد داشت

لـذا موجـودات    ؛شهود و جمع و حضور نيز وجود خواهـد داشـت   ،هر جا هستي باشد

 ،لـيكن چـون وجودشـان در نهايـت ضـعف اسـت       ؛مادي نيز براي خود حضور دارنـد 

پس علم و آگـاهي آنهـا نيـز در نهايـت ضـعف       ؛حضورشان نيز در نهايت ضعف است
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  .)١٩، ص١٣٧٢/ جوادي آملي، ١٥٠، ص٦، ج١٣٧٨(صدرالدين شيرازي، باشد  مي

بنابراين هرچه وجود در قوس نزول از مرتبه واجب به مراتب ديگر ماننـد عقـول و   

و وقتـي در  شـود   مينتيجه از شدت علم كاسته از قوت وجود و در نفوس سرازير شود،

 . درشـود  مـي از شدت آن كاسته  ،رسيم مرتبه نفوس ارضي به انسان و حيوان و نبات مي

 ،وجودات انساني و حيوان و نبات گسسته از هم نيسـتند  املاصدرنگاه طيفي و تشكيكي 

در بـين   مـثلاً  ؛بلكه پيوسته بوده و بين اين سه نوع موجـود حلقـه واسـطه وجـود دارد    

مركبات مرجان واسطه بين جماد و نبـات اسـت و در حيوانـات ميمـون بـين حيـوان و       

حيـوان و انسـان    نيز واسطه بـين عـالم   . نبات)٢٢٠، ص١٣٨٢(صدرالدين شيرازي،  انسان

است. روشن است در اين طيف تشكيكي قوت و شدت وجودي انسان بيشتر از حيـوان  

و حيوان بيشتر از نبات بوده و درنتيجه علم و ادراك نيز به تناسـب سـعه وجـودي هـر     

 ،رسـد  لكن وقتي نظام وجود به موجـودات مـادي و جمـادات مـي     ؛كدام متفاوت است

موجود مادي بيش از نبات و حيوان منغمـر در مـاده    جهات امكان و تجسم زياد شده و

كه گويا وجود در اين مرتبـه بـر علـم و ادراك غلبـه يافتـه و بـر        يا نهوگ ؛ بهخواهد بود

زيـرا سـعه مفهـومي     ؛نـه علـم  شود  ميموجودات اين طبقه از نظام هستي وجود اطلاق 

سـت و چـون   اما به حكم عقلي چون هسـتي مسـاوق علـم ا    ؛وجود بيشتر از علم است

موجودات مادي به دليل ضعف وجودي علمشان نيز در نهايـت ضـعف قـرار دارد، هـر     

منـد از علـم نيـز خواهـد بـود و ازآنجاكـه        بهره ،به نسبت حظي كه از وجود دارد ءشي

به طريق اولي از درجات علم و  ،نباتات به لحاظ درجه وجودي برتر از جمادات هستند

  مندند. آگاهي بهره

هرچـه وجـود    گويـد  مـي  ملاصـدرا تعليقه خود در تبيـين بيشـتر سـخن     در سبزواري

تر خواهد بود و هر وجود مشوب بـه مـاده و    علم در آن روشن ،غيرمشوب به ماده باشد

به لحاظ درجات وجـودي ضـعيف شـده و بهـره      ،ظلمات جسم و متعلق به جسم باشد

اي  ضعف بـه مرتبـه  ر اثر شدت كه ب طوري به ؛ضعيف و اندكي را از علم خواهد داشت

بـه   . بر همـين اسـاس مـثلاً   شود ميكه علم و معلوم و عالم به آن مرتبه اطلاق نرسد  مي

 ؛اما معناي آن اين نيست كه حقيقت علـم از آن سـلب شـود   شود؛  ميهيولي عالم گفته ن
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  .)١، تعليقه ١٥١ص ،٦ ج ،١٣٧٨(همو، است زيرا حقيقت علم همان وجود 

اع از علم و آگاهي موجودات مـادي و حضـور آنهـا بـراي     نيز در دف طباطباييعلامه 

چند اين موجودات از جهت حركـت قطعيـه و سـيلان و    هر خود بر اين عقيده است كه

؛ ولي بـه لحـاظ حركـت توسـطيه     اند آغاز و انجامشان گسيخته از هم ،تدرجي كه دارند

و  آنها وجود جمعي دارند و همين وحـدت و انسـجام باعـث حضـور آنهاسـت      اجزاي

 لذا هر موجود عـالم و علـم اسـت    *؛همين اندازه باعث حضور و شهود و علم آنهاست

  .)١٩، ص١٣٧٢/ ر.ك: جوادي آملي، ٢، تعليقه١٥٠، ص٦(همان، ج

صراحت نوعي آگـاهي و علـم را    به ،اين بيان كه درباره اجسام و ماديات جاري بوده

جاري بوده و علـم را هرچنـد در   به طريق اولي در نفس نباتي كند،  ميدرباره آنها اثبات 

بـر اسـاس همـين    است كه و روشن كند  ميترين مراتب براي اين موجودات اثبات  نازل

نفوس نباتي را برتر از صور عنصري و معدني دانسـته و آنهـا را در افـق     ملاصدرامسئله 

  مجردات دانسته است.

  برايند مسئله در نگرش قدسي به محيط زيست

شود كه در  ائل محيط زيست در قلمروهاي گوناگون طرح ميطوركه گذشت، مس همان

تر از قلمروهاي ديگر بوده و پارادايم اين  اين ميان قلمرو اخلاقي و ارزشي آن پررنگ

هـاي محـيط    دهد. امـروزه جنـبش   مقاله بيش از همه اين قلمرو را تحت تأثير قرار مي

و از ايـن طريـق در    زيست بيش از همه بر توسعه اخلاق محيط زيست تأكيـد دارنـد  

هاي محيط زيسـت بيشـتر از همـه بـه      جنبش«اند.  محيطي هاي زيست صدد حل بحران

                                                      
به معناي كون الشيء بين المبدأ و المنتهي است. در اين حركت شيء متحـرك بـه حـدود      توسطيه  حركت *

نجـام لحـاظ   شود، بلكه تنها بودن آن بين مبدأ و منتهـي و آغـاز و ا   مسافت و اجزاي آن نسبت داده نمي
در حركـت  شود حركت به اين لحاظ امري ثابت و داراي قرار و بدون اجزا و غير قابل تقسيم اسـت.   مي

پيمايد، حيثيت سـيلان و عـدم    كند و مي قطعيه كه متحرك اجزاي مسافت را يكي پس از ديگري قطع مي
ي حركت قرار و آرامـش  شود و به اين اعتبار حركت قابل تقسيم به اجزاست و چون اجزا قرار لحاظ مي

  ندارند، اجزاي آن هم اجتماع در وجود ندارند.
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انگيـز در فلسـفه معاصـر     هاي هيجان محيطي كه يكي از پيشرفت توسعه اخلاق زيست

ها به مسئله تعهد كه در محدوده فلسفه اخلاق قـرار   است، توجه دارند. در اين جنبش

. گرچـه در رويكـرد فلسـفه    )Beckman, 20017, p.15(ود ش ـ دارد، توجه بيشتري مي

شود،  محيطي حل مي هاي زيست هاي فقهي و حقوقي برخي از بحران اخلاق و نگرش

هـاي لازم را در اختيـار    اما شكي نيست كه فلسفه محيط زيست مبـاني و زيرسـاخت  

در  قلمروهاي ديگر گذاشته و با تحليل خاص از ماهيت محيط زيست و مفاهيم دخيل

هـا راهگشـا    آن و درنتيجه با تغيير ديدگاه انسان نسبت به محيط زيست در حل بحران

كننـد، در   محيطـي كـار مـي    هاي زيسـت  خواهد بود. محققاني كه در حوزه حل بحران

مباحث مربوط به حقوق بشر به مفهوم كرامت انساني تأكيد دارند؛ زيرا مفهوم حقـوق  

ند. اين محققان در صدد توسعه مفهوم كرامت به ز بشر بر محور كرامت انسان دور مي

عرصه حيوانـات هسـتند. ايـن توسـعه و سـرايت بـر اسـاس مبـاني خـاص فلسـفي           

كدام از آنها بحث سرايت كرامـت از ناحيـه    گيرد؛ لكن در هيچ زمين صورت مي مغرب

برخورداري حيوان و نبات از نفخه الهي انجام نشده است. در حكمت اسلامي كـه در  

ي مسائل متأثر از مفاهيم و حقايق ديني است، مسئله كرامت انسـان و حيـوان و   بسيار

نبات مورد توصيه و تأكيد قرار گرفته است. با مرور اجمالي به منابع و متون اسـلامي  

توان موارد زيادي درباره كرامت و احترام به حيوان و رعايت حقوق آنها يافت. بـر   مي

ابواب مختلف فقهي درباره حقوق حيوانات بحـث   اساس اين منابع فقهاي اسلامي در

اند. در برخي روايات واردشده درباره حيوانات از درك معاني گناه و  وگو كرده و گفت

(ر.ك: كلينـي،  اطاعت و عصيان نسبت به برخي حيوانات سخن بـه ميـان آمـده اسـت     

سبت باره و ن . بحث و تحقيق دراين)٤٨٠، ص٦١، ج١٤٠٣/ مجلسي، ٢٤٨، ص٨، ج١٣٦٣

طلبد؛ ولي اجمالاً آنچه در اين مقاله بر آن  آنها با مباحث فلسفي تحقيق ديگري را مي

منـدي از   شود، گشايش پارادايم جديد درباره حيوان و نبـات از ناحيـه بهـره    تأكيد مي

مراتب تجرد است. پاردايمي كه حيوان و نبات را به لحاظ جـوهر وجـودي از سـطح    

گرش انسان را به حيوان و نبات جـزو باورهـاي قدسـي    موجود مادي برتر دانسته و ن

هـاي مختلـف و    فـرض  توان منكر اين حقيقت شد كه پـيش  دهد؛ بنابراين نمي قرار مي
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متفاوتي در ميـان فيلسـوفان فعـال در محـيط زيسـت وجـود دارد و بـر اسـاس هـر          

د محيطي پيشنها هاي زيست حل خاصي در حل بحران توان راه فرض و پارادايم مي پيش

فرض كـه طبيعـت    فيلسوف آمريكايي معاصر با اين پيش جان رادمناي مانند  عده«داد. 

كنند. به باور او هـر نـوع    داراي ارزش ذاتي است، در فلسفه محيط زيست فعاليت مي

هـاي طبيعـي و ذاتـي بـوده و ارزش ذاتـي       محيطي بايد بر اساس ارزش اخلاق زيست

طبيعي حتي بـدون وجـود ارزيابـان انسـاني     معيار اخلاقي است، بر اين اساس اشياي 

معتقدند اشخاص طبيعـي بـدون    ريچارد روتلياي ديگر مانند  داراي ارزش هستند. عده

 ).Mathews, 2014, p.543» (توانند ارزشمند باشند انسان نمي

در پارادايم مبتني بر تجرد نفوس حيواني و نباتي محيط زيست منهاي انسان و منافع 

است كه ما از آن به ارزش قدسـي و معنـوي    ختيشنا رزش ذاتي و هستيانساني داراي ا

گونه نيست كه تنها انسـان داراي نفـس و    آوريم. در اين نگاه اين محيط زيست تعبير مي

فاقد نفس و هرگونه احساسي تلقي شود يا نگرش بـه   روح بوده و حيوانات و نباتات را

ديـده   دكـارت كـه در   گونـه  آن -انسان و موجود زنده معطوف به نگـرش رياضـي شـود   

زيرا زيسـت   ؛بلكه نگرش زيستي و بيولوژيك بايد بجد مورد توجه قرار گيرد -شود مي

در اولويت قـرار گيـرد و حيـوان و     ،انسان در محيط پيرامون خود امري انضمامي است

 ود؛ش ـ ميتلقي ن ،كشي انسان باشد نبات نيز به مثابه ماشين و ابزار كار كه غايت آنها بهره

 ؛بلكه انسان در مسير استكمال وجودي خود با حيوان و نبات در تعامل و ارتبـاط اسـت  

شـود؛   مـي بنابراين در اين پاراديم ارزش ذاتي به جاي ارزش ابزاري و وسيله اي مطرح 

دقيقـا   ،آيـد  در عين حال بايد توجه كرد وقتي در اينجا از ارزش ذاتي سخن به ميان مـي 

 ،گويند نيست، بلكه چيزي فراتـر از آن  و همفكران او مي رادمن به معناي ارزش ذاتي كه

قدسي است كه بر اساس قاعده امكـان اشـرف و فراينـد صـدور در      -يعني ارزش ذاتي

حكمت اسلامي تقدم ذاتي و بالشـرف بـر موجـودات مـادون داشـته و از نفخـه الهـي        

  مند است. بهره

محيط زيست و عالم حيوان و  وقتي از قداستشود  ميروشن  ،با توضيحي كه داديم

تنها مراد اين نيست كه چون نبات و حيوان فعل خدا و آيت حق گوييم،  مينبات سخن 



 

 

 گ
س

فو
د ن

جر
ت

ي
اه

 ي
 ح

و
ي

وان
 ي

لام
اس

ت 
كم

 ح
در

 ي
برا

و 
ي

 ند
ه 

سف
 فل

در
ن 

آ

يمح
يز ط

ت
س

 

 ١١٩  

 

زيرا شكي نيست كه همه آفريدگان ظهور اسما و صفات خدا و فعل  -اند هستند، قدسي

بلكه توجه به مسـئله از   -او هستند و از اين جهت همه نظام ممكن حق و مقدس است

ذايي نسبت به مراتب ديگر هستي است. در ايـن   تري و مزيت تكويني و شرافتزوايه بر

مرتبه امكان طرح و اثبات نوعي شعور و ادراك و عشق كه حاكي از برخـورداري نبـات   

از مراتب و درجاتي از تجرد باشد و مزيت موجودي را نسبت به موجـود ديگـر تبيـين    

ه و اسشـتهاد بـه تجربـه و اسـتقرا نيـز      با اصول عقلي و متافيزيكي فـراهم بـود  كند،  مي

در چارچوب اصول عقلي و به عنوان مقدمات برهان مورد استفاده محقق قـرار  تواند  مي

 ،گرايي جديد به محـاق رفتـه   هاي پوزيتويسيتي و علم چيزي كه امروزه در نگرش ؛گيرد

 يافتـه هاي حسي و مادي تقليل  محيطي به سطح تحليل داده ل زيستمسائ تحليل معمولاً

هاي تجربي و حيث يلي الخلقي نبات و حيوان به سوي حيث  روي از يافتهو فرصت فرا

هاي پوزيتيويستي و اقتدار تكنولوژيك هر چقدر هـم   يلي الربي بسته شده است. نگرش

اي تهـي از   ويـژه گيـاه را ابـژه    بهعالم حيوان تواند  ميهرگز ن ،بر طبيعت چيره شده باشد

في كند. تفسير و تبيين طبيعت و محـيط زيسـت منهـاي روح    روح قدسي و معنوي معر

معنوي آن تعامل انسان با محيط زيست را به عرصه تسلط و اقتدار و مالكيت بر طبيعت 

درنتيجه حيوان و نبات تهي از نفخه و غايـت   ،كشي بيش از پيش از آن سوق داده هو بهر

رنتيجه مسئله تعهد و مسئوليت د شود؛ ميالهي و تنها ابزاري در جهت سود و منافع بشر 

اي كه ناشي از نگرش سـودجويانه   هايي گسترده در برابر محيط زيست كه پس از بحران

وسـوي تعهـد و مسـئوليت     تنها بـه سـمت   ،و ملكيت بر محيط زيست مطرح شده است

در  .يابد نه مسئوليت در برابر خـالق هسـتي   انسان در برابر موجود و ابژه مادي سوق مي

موجـودات را   ازه سعه وجودي خود بخشـي از نظـام و سلسـله   اند ه وجودي كه بمقابل م

رسـد   مـي تشكيل داده و به دليل شرافت وجودي خود داراي نفس مجرد است. به نظـر  

لي مانند مسئوليت در قبال محيط زيسـت بـا صـبغه و نگـاه ماترياليسـتي در كنـار       مسائ

محيطـي   هاي زيسـت  ري از خسارتبسياري از قوانين اخلاقي و حقوقي كه براي پيشگي

تنها بخشي از مشكلات را سروسامان خواهد داد و براي حل مشـكل   ،تدوين شده است

اي جز تغيير نوع نگاه به محيط زيست وجـود نـدارد. در منظـر حكمـت اسـلامي       چاره
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ويژه حكمت متعاليه انسان به عنوان مسئول و مدير در برابـر محـيط زيسـت معرفـي      به

انسان همانند حيوان و نبات مسافري است كه رو به سوي مقصد  .مالك آنو نه شود  مي

منـد از   الهي دارد و همگي مسافرند. انسان و هم حيوان و نبات به لحـاظ تكـويني بهـره   

(طباطبـايي،   انـد  درجات تجـرد و مصـداقي از موجـودات داراي روح و از مراتـب روح    

و عشق و غيـره   د درد و آلام و رنجكه به دليل برخورداري از تجر )١٩١، ص٢٠، ج١٤١٧

ايـن مسـئله در مسـئله معـاد و     كنـد،   مـي ازه سعه وجودي خود ادراك و تحمل اند ه را ب

  اخذه هم قابل طرح است.ؤم

  محيط زيست الهي و معنوي

پارادايم تجرد نفوس حيواني و نباتي جايگاه وجودي گياهـان و حيوانـات را در محـيط    

هـاي   هـا و پرسـش   و مسئلهكند  ميفاوت و جديد مطرح ها و منظرهاي مت زيست از افق

به لحـاظ وجـودي نگـاه    توان  مينمايد: آيا  محيطي ايجاد مي اي را در مباحث زيست تازه

احساسي و عاطفي به گياه و حيوان را به نگاه قدسي و ارزش معنوي ارتقا داد؟ ثمـرات  

كـدام اسـت؟    ،داشـت محيطي خواهنـد   هاي زيست و نتايجي كه اين نگاه در حل بحران

بخش ديگـر محـيط زيسـت يعنـي عـالم       ذاتي و جوهري نبات و حيوان مساويارزش 

جمادات است؟ ارزش قدسي و ذاتـي نبـات و حيـوان بـا ارزش كـاربردي آنهـا بـراي        

تفسيري متفاوت از ماهيت زيست و توان  مياستكمال انسان قابل جمع هستند يا نه؟ آيا 

مواردي اسـت كـه از ديـدگاه حكمـت اسـلامي در مسـئله        اينها . محيط ارائه كرد؟ و...

محيط زيست مهم و اساسي است كه پاسخ به آنها دانشي به نام محيط زيسـت اسـلامي   

شاكله اين دانش بر اساس نگاه الهي و قدسي به محيط زيست بنا  .را تشكيل خواهد داد

تـه اسـت.   چيزي كه در محيط زيست غرب مورد غفلت يا تغافـل قـرار گرف   ؛شده است

گرفته از اين قضيه است كه از ديـدگاه بشـر امـروز، محـيط      تتباهي محيط زيست نشئ«

(محقـق  » زيست او جدا و مستقل و حتي منفك از محيط زيست الهي انگاشته شده است

بر محيط زيست الهـي از ايـن جهـت اسـت كـه بـه لحـاظ        تأكيد  .)٢٥، ص١٣٩٣دامـاد،  
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و الهـي قـرار گرفتـه و داراي نفـس اسـت       ي موجود جانـدار مـورد نفخـه   ختشنا هستي

امـر  «كه چهره طبيعت و محيط زيست برخودار از نوعي وجهه تجردي است و  آنجايياز

» موجود مادي به لحاظ وجودي اضعف از مجرد است تر از امر مادي بوده و مجرد قوي

يك نوع برتري و شرافت وجـودي كـه ناشـي از نفـس      ،)٩٧٤، ص٤، ج١٣٨٢(طباطبايي، 

يك درخت همانند انسان و حيوان جـان دارد و   .شود ميبراي نباتات اثبات  ،است مجرد

تعامل انسان با نبات از تعامل انسان با موجود مادي صرف به تعامـل بـا موجـود مـادي     

اي از تجرد ندارد با سلوك  مجرد و سلوك انسان از حد سلوك با موجودي كه هيچ بهره

  خواهد يافت. با موجود داراي شعور و تجرد تغيير

بر رفتار  در اين پاردايم طبيعت به عنوان امر جاندار و باشعور و دراك است كه ناظر

آدمي است و نه تنها اسير اميال و تصرفات سودجويانه انسان نيست، بلكـه متناسـب بـا    

بـرد و   از نابودي در درد و رنج بـه سـر مـي    ،مند بوده حيطه وجودي خود از هستي بهره

ولـو در مرتبـه ضـعيف قابـل      ،حساس درد و رنج با قول به تجرد نفسمسلم است كه ا

يـد وجـود   ؤتبيين است. امروزه برخي شواهد علمي و تجربي محققان دربـاره گياهـان م  

هاي گياهي اسـت. برخـي    آگاهي و غايت و احساس و درك لذت و الم در برخي گونه

 ـ »ومترگـالوان «هاي الكترونيكـي   كارگيري دستگاه شناسان با به زيست گياهـان   انـد  هدريافت

از دانشمندان  يدهند. باكستر يك هنگام آبياري حس لذت و شادكامي را از خود بروز مي

كـردن شـعله    گراف به برگ گياه و سپس نزديك است كه سعي كرد با اتصال دستگاه پلي

وقتي شعله آتش را بـراي سـوزاندن بـرگ     .آتش به برگ گياه واكنش آن را مشاهده كند

انگيز به سوي  گراف در يك حالت ناگهاني و حزن علامت سنج دستگاه پلي ،كرد نزديك

هـاي مختلـف    هاي ديگري كـه روي قسـمت   او پس از اين آزمايش و آزمايش بالا پريد.

اين عقيده رسيد كه ادراك مـافوق احسـاس در گيـاه     گياه از جمله ميوه آن انجام داد، به

نباتـات  مرمـوز   ادراكي بينظريه تجرپس سدر يك سطح سلولي جايگزين شده است و 

  .)www.plant.blogfa.com(را ارائه كرد 

در گوشـه   و قـرار داد  اي از اتـاق  نوعي كاكتوس را در گوشهدر تحقيق ديگر  باكستر

نيز در نظـر  او ظرف ديگري را  ،قرار دادديگر تعدادي ميگوي زنده در تنگ بلورين آب 
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ميگوها را در آب جـوش   هر بار كه يكي ازگرفت تا ميگوها را در آب جوشان آن بپزد، 

روي دسـتگاه  بـر   گياه كاكتوس حساسيتي شـديد بر روي انداخت در آن طرف اتاق  مي

 شـد.  نجه ميشك آب در حيوان فجيع مرگ از گويي كاكتوس ؛داد گالوانومتر انعكاس مي

 جـوش  آب در مجـدداً  ،بيـرون آورده  دي را كـه پختـه بـو   يكبار ديگـر ميگـوي   اوسپس 

 و انعكـاس  گيـاه  در كيفيتي چنان جان و بي پخته ميگوي يك تماس آيا ببيند تا انداخت

 دسـتگاه  كنشـي نداشـته و  وا گياه دوم بار در كرد ملاحظه انگيزد؟ او مي بر را دستگاه در

 دوش و ادراك گياهان براي سنجش هو آزمون ديگر در است.حساسيتي را ضبط نكرده 

تصادفي و طور بهيكي از دانشجويان و سپس قرار شد  گياه كاكتوس را در اتاقي قرار داد

يكـي از آن دو   ،وارد اتاق شده ،و پنج دانشجوي ديگر بفهمند كيستباكستر بدون اينكه 

گيـاه زنـده را بـه    پس از آن باكستر همه دانشـجويان را جمـع كـرد و    .گياه را نابود كند

گالوانومتر متصل نمود تا حساسيت آن را در برابر ورود دانشجوي قاتل ارزيـابي   هتگادس

ر ه ـ نوبـت وارد اتـاق شـوند.    بـه  بـا فاصـله و   كند. از دانشجويان خواست يكـي يكـي،  

داد، امـا بـه    گياه هيچ حساسيتي از خود بروز نمي شد، كه وارد اتاق مي گناه دانشجوي بي

دستگاه نوسانات ناشـي   ،داده ياه از خود واكنش نشانمحض ورود يكي از دانشجويان گ

روزنامه ( اين همان دانشجويي بود كه گياه را نابود كرده بود از حساسيت را ضبط كرد و

  .)ها هوش رستني ادراك و ،٥ص، ١٣٩٢مهر  ١٤يكشنبه  ٢٥٧٠٧ش ،اطلاعات

يـد  ؤتنهـا م  و شواهد تجربي در مرحلـه خـام   ها ايم اين آزمايش كه قبلاً گفته همچنان

نوعي احساس و سيستم عصبي در گياهان است كه اين سيسـتم بـا آنچـه در حيـوان و     

الـم   دهنده نوعي احساس و ادراك و لذت و لكن نشان ؛متفاوت است ،انسان وجود دارد

است كه پس از مشاهدات و تجربيات مكرر در قالب استدلالي كه از قياس خفي كمـك  

، در ات تجربي به حد استدلال و قياس عقلـي ارتقـا يافتـه   يدؤاز حد متواند  مي ،گيرد مي

  آفرين باشد. گيري پارادايم جديد نقش شكل
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  گيري نتيجه

توان با پارادايمي جديـد بـه تحليـل     هاي فلسفي محيط زيست مي در حوزه بنيان. ١

مندي گياه و حيـوان از   وجودشناسي گياه و حيوان پرداخت و با رهيافتي كه به بهره

شود، از بنيان متـافيزيكي جديـد در فلسـفه محـيط زيسـت       رد منتهي ميدرجات تج

  سخن گفت.

محيطي نه تنها از طريق مهندسي محـيط زيسـت و نـه تنهـا از      هاي زيست بحران. ٢

بلكه از طريق تحليل ماهيـت بخشـي از محـيط     ،طريق مباني و اصول اخلاقي و حقوقي

 زيست قابل حل است.

اي آن را  ط زيست انظار گوناگون وجود دارد. عدهدرباره حقيقت و ماهيت محي. ٣

در » زيسـت كـره  «داننـد و از اصـطلاح    مجموعه عوامل فيزيكي، شيميايي و زنده مـي 

هاي ارگانيـك و   اند. اين پارادايم ارزش وجودي يكسان به بخش تعريف استفاده كرده

وم غيرارگانيك محيط زيست دارد. برخي در معرفي محيط زيست و طبيعـت بـر مفه ـ  

زمينـه كلـي فيزيكـي و     . در اين نگاهاند توجه كرده )Common Place(مكان عمومي 

تـوان از   تواند دخيل باشـد. در ديـدگاه حكمـت اسـلامي مـي      احساسي و فرهنگي مي

توسعه مفهومي محيط زيست سخن گفته و از عوامل غيرمحسوس در زيسـت انسـان   

اسـلامي از آنهـا بـه عنـوان      گيري فلسفه محيط زيسـت  سخن به ميان آورده، در شكل

  متغيرات زيست سخن گفت.

تجرد اطلاقات گوناگون دارد و بر اساس حكمت متعاليـه داراي طيـف وسـيع و    . ٤

 .ترين مرتبه تجـرد قـرار دارد   مراتب تشكيكي است. بر اين اساس نفس نباتي در ضعيف

بنـابراين   ؛دارد نفوس حيوانات در مرتبه بالاتر و نفس انساني نيز بهره بيشتري از تجـرد 

. عبارات زيادي در آثـار  شود ميترين مرتبه تا مرتبه فوق تجرد را شامل  تجرد از ضعيف

صراحت و تجرد نفس  و ديگرحكما وجود دارد كه در آن تجرد نفس حيواني به ملاصدرا

 نباتي بالملازمه قابل استنباط است.

ورداري به لحاظ برخ د،ان هحيوان و نبات كه بخشي از محيط زيست را تشكيل داد .٥
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شان برتر از موجود مادي است. بر اين مبنا نگرش انسان  از مراتب تجرد جوهر وجودي

به اين بخش از محيط زيست از نگرش مادي و ماترياليستي به نگـرش قدسـي و الهـي    

محيطـي پيشـنهاد شـود. بـر      هـاي زيسـت   تواند از مباني نظري حل بحران مي ،ارتقا يافته

ادايم محيط زيست منهاي انسـان و منـافع انسـاني داراي ارزش قدسـي و     اساس اين پار

معنوي است كه بر اساس قاعده امكان اشرف و فرايند صدور در حكمت اسلامي تقـدم  

رو  ازايـن  ؛ذاتي و بالشرف بر موجودات مادون داشته و از نفخـه الهـي برخـوردار اسـت    

اي تهـي از   حيوان و گياه را ابـژه  هاي پوزيتيويستي و تكنولوژيكي توان مانند نگرش مين

روح قدسي و معنوي معرفي كرد. تفسير محيط زيست منهـاي روح معنـوي آن محـيط    

 ،كشـي انسـان سـوق داده    زيست را به عرصه تاخت و تاز و تسلط و و مالكيت و بهـره 

حيوان و نبات را تهي از نفخه و غايت الهي و تنها ابزاري در جهت سود و منـافع بشـر   

در نتيجه مسئله تعهد و مسئوليت در برابـر محـيط زيسـت كـه پـس از       ؛اهد دادقرار خو

اي كه ناشي از نگرش سود جويانه و ملكيت بر محيط زيست مطرح  ي گستردهها بحران

وسوي تعهد و مسئوليت انسان در برابر موجـود و ابـژه مـادي     ، تنها به سمتشده است

اين تفسير لوازم روح قدسي خواهد شد. ت همچنان فاقد سوق يافته و عالم حيوان و نبا

  هاي زيست محيطي دامن خواهد زد. به بحران ،گوناگون داشته

هاي آزمايشگاهي و شـواهد   شناسي و علوم ديگر بررسي امروزه در ساحت زيست. ٦

دهنده وجود اموري مانند لذت و الـم و فعـل و انفعـالات ديگـر اسـت. در       تجربي نشان

توان از آنها به عنوان ادله بـراي   ها در قالب منطق قياسي مي گيري اين يافته صورت شكل

هـا هنـوز در    اثبات ادراك و شعور نبات و درنتيجه تجرد آن بهره گرفت؛ لكن اين يافتـه 

رسـد   تواند به عنوان مؤيد دليل عقلي باشد. بـه نظـر مـي    مرحله خام قرار داشته، تنها مي

هـا بـه نفـع     مندكردن اين يافتـه  يست نظامترين رسالت فلسفه محيط ز امرزه يكي از مهم

  قياس عقلي است.
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  و مآخذ منابع

، قم: دفتـر تبليغـات اسـلامي    ١؛ تحقيق عبدالرحمان بدوي؛ چالتعليقاتسينا؛  ابن .١

 .]تا بي، [حوزه علميه قم

 ق.١٤١٣ ، بيروت: دارالمناهل،١؛ چالفلسفية الاعمال ابونصر فارابي؛ .٢

، قـم:  ٢؛ چتي از آثـار حكمـاي الهـي ايـران    منتخبـا الـدين؛   آشتياني، سـيدجلال  .٣

 .١٣٧٨دفترتبليغات اسلامي، 

، ١؛ چمجموعه مقالات اولين همايش اسـلام و محـيط زيسـت   اعجازي، عليرضا؛  .٤

 .١٣٧٨، تهران: سازمان محيط زيست

 تـامس نيگـل  در:  ،»بودن چه كيفيتـي دارد  خفاش« (ترجمه)؛ پوراسماعيل، ياسر .٥

قـم:  ، ١چ )؛مجموعـه مقـالات  ( در فلسفه ذهن نظريه كاركردگرايي ؛(ويراسـتار) 

  .١٣٩٣، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

، تهـران: انجمـن آثـار و    ١(اصول آصـفيه)؛ چ  الاصل الاصيلتبريزي، رجبعلي؛  .٦

  .١٣٨٦مفاخر فرهنگي، 

؛ ترجمـه مظفـر   مباني بوم شناسي و مسـائل محـيط زيسـت   جارويس، پيتر جي؛  .٧

  .١٣٨٧، دانشگاهيمشهد: جهاد  ؛محمد غفوري و شريفي

، تهـران:  ١چ ، بخش سوم از جلد ششم؛اسفار ٦شرح جلد جوادي آملي، عبداالله؛ .٨

  .١٣٧٢ء، الزهرا

؛ حقوق بشر و محيط زيست دورنماي فلسفي، نظري و حقـوقي حجار ليب، ليندا؛  .٩

 .١٣٩٦، تهران: سمت ؛ترجمه رضا اميني

 .١٣٦٣، ميه، تهران: دارالكتب الاسلا٥چ ؛الكافيمحمد بن يعقوب؛  كليني، .١٠

 .ق١٤٠٣، ، بيروت: الوفاء٢؛ چبحارالانوارمجلسي، محمدباقر؛  .١١

موسسـه   :، قـم ١چ ؛تعليقات علـي الشـواهد الربوبيـه    ؛حاج ملاهادي سبزواري، .١٢

  .١٣٨٢ مطبوعات ديني،
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نشـر   :، تهران٢چ؛ مجموعه مصنفات شيخ اشراق ؛الدين يحيي سهروردي، شهاب .١٣

 .١٣٧٣، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي

، ١؛ چالربانيـة  الحقـايق  علـوم  فـى  الالهيـة  الشـجرة  رسائل الدين؛ شهرزوري، شمس .١٤

 .١٣٨٥،  ايران فلسفه و حكمت تهران: موسسه

 ؛الشواهد الربوبيه في المنـاهج السـلوكيه   ؛بن ابراهيم صدرالدين شيرازي، محمد .١٥

 انتشارات موسسـه مطبوعـات دينـي،    :، قم١چ ؛الدين آشتياني تصحيح سيدجلال

١٣٨٢.  

  .ق١٣٨٦ مصطفوي، :، قم١چ ؛الحكمة المتعالية في الاسفارالعقلية الاربعة ـــــ؛ .١٦
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